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  هاي دوگانه در غزليات عطار نيشابوريتقابل

  ����مسعود روحاني
  ��������محمد عنايتي قاديکلايي

  چكيده
شناسي و هاي اساسي در ساختارگرايي و نظريات زبانفهلهاي دوگانه از مفاهيم و مؤبلتقا

ي از عملکردهاي بنيادين يک. شناسي است كه در باورهاي كهن بشري ريشه داردنشانه
هاي بررسي تقابل .شودديده مي در ادبيات و هنر نيزهاست که خلق تقابل ذهن آدمي

ها در اين مقاله به بررسي تقابل. شودرك بهتري از اين آثار ميباعث د دوگانه در آثار ادبي
گزيده از عطار نشان داد كه غزل بريکصد  ت دردق. استات عطار نيشابوري پرداخته غزلي

يا چهار  سهعضي ابيات، دو، تقابل دوگانه است و حتي در ب هابسياري از اين غزل شالودة
ها، با بررسي اين غزل. ستا غزل عطار كر محرموتو گويي عنصر تقابل ارد؛تقابل وجود د

) مورد٢٩٨( درصد ٥/٣٥از نوع واژگاني، ) مورد٣٩٦( درصد ٤٧تقابل ديده شده كه  ٨٤٣
تقابل وجود  ٤/٨و در هر غزل حدود  از نوع ادبي است) مورد١٤٩(درصد  ٥/١٧معنايي و 

ترين دلايل توجه مهم .دهدبسامد فراوان اين نوع واژگان را نشان مي دارد كه اين موضوع
دادن به مسائل  ، اهميتشاعر ضمير ناخودآگاه :هاي دوگانه چنين استعطار به تقابل

ثير محيط اجتماعي و توجه شاعر به مسائل ديني، توجه به مفاهيم عرفاني، تأ اخلاقي و
هاي سبكي هاي دوگانه يكي از شاخصه روي، تقابلهر به. اختي و موسيقاييشنزيبايي
  .ي داردشناختآيد كه كاركرد معنايي و زيبايي مي شمار ي عطار بهها غزل

  .تقابل دوگانه، عطار، غزليات، ساختارگرايي: ها كليدواژه

                                                            
  ruhani46@yahoo.com دانشيار دانشگاه مازندران  �

  enayati7663@yahoo.com  دانشگاه مازندران يات فارسيزبان و ادب کارشناس ارشد  ��
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٢٠٢  ۸۱ ةارشم ،۲۴سال زبان و ادبيات فارسی،                    

 مقدمه. ١

ن يند تکويرد تا فرآيگيکمک م را به يکار خود عناصر گوناگونازودر س ژه شعريوات و بهيادب
ي مانند ي مختلف و با استفاده از ابزارها اهعبارت ديگر، شاعر از ربه. خود را به انجام رساند

. ريزد میب واژگان قالهايش را درپردازد و انديشهر ميزبان، تخيل و عاطفه به آفرينش شع
است  يشناخت ،يافت از اثر ادبيط مهم ارتباط با متن و هرگونه دراز شرو يکيدليل،  همين به

ن يتر شناخت واژه مهم«. دارد» واژه«ل يبتر متن از ق کوچک يهااجزاء و سازه ازکه خواننده 
را واژگان اندوخته در ذهن شاعر است که هر کدام يز ر متن دارد؛ينقش را در شناخت و تفس

: ١٣٨٦ پور،عمران( »کنديدلالت م دارد ييکه شاعر نسبت به آن آشنا يا مفهومي يئيبر ش
های  در موقعيتا يل مختلف يبنا به دلا يد از نظر دور داشت که هر شاعرينبا ،البته). ١٥٥

 يواژگان يرةدا يداراهر شاعر گر، يعبارت د به. برديبهره م ياز واژگان خاص متفاوت
 يت فرديشخص« :ي باشدل مختلفيمحصول دلا ممکن است کهمخصوص به خود است 

 يط زندگيگذشته، مح يراث ادبي، مخاطبان شاعر، سنت و ميو يژه حالات روحيوشاعر به
ن يتوان گفت ايم). ٣٢: ١٣٨٠ ان،يپورنامدار( »زمان يو اجتماع ياسيوضاع سشاعر و ا

ج يتواند ما را به نتا يخاص در اثر، م يواژگان ه يازان حضور واژيشده است که م ی ثابتاصل
   :برساند صاحب آن اثر ي دربارةاکننده يينتع

هاي فکري، عاطفي، شتوان گرايشناسان معتقدند از روي تنوع و بسامد يک واژه مي روان
فرويد بر اين باور است که راز بيماري رواني را از کاربرد . اجتماعي و سياسي را تشخيص داد

  ). ٣٩: ١٣٦٨غياثي، ( افتتوان دريکه حکايتگر وسوسة او است، مي ،هااي از واژهاز اندازة پاره يشب
 دهد میا با هم پيوند گفتن آنها ر دارد كه در هنگام سخنواژگاني هر شخص در ذهن خود 

هاي راه از يكي .افزايدهايي جديد به آنها ميكند و در هنگام ضرورت واژها جايگزين هم ميي
 ،كند مشخص ربط كلمات را تواندمي كه آنهاست ايجاد تقابل بين هاواژه ميان پيوندبرقراری 

 عمدتاً كه تقابل اين .دهدمي قرار هم مقابل را كلمات و شودمي گرجلوه در تقابل كه ربطي

يكي از مسائلي  ،بنابراين. هاستواژه ميان پيوند نوعي مبيندهد، مي نشان را خود معنا در
هاي دوگانه ل، استفاده از عناصر متقابل يا تقاباستكه از رهگذر بررسي شعر قابل دريافت 

در شعر اغلب  ـكنندميظهور م در سطح معنا كه هم در سطح واژه و ه ها ـاين تقابل. است
يكي از اين شاعران . ، از بسامد بيشتري برخوردارنداما در شعر برخي ،شوندشاعران ديده مي

بررسي غزليات  .عطار نيشابوري استنمايد،  ناصر متقابل در شعر او چشمگير ميكه حضور ع
ر، به طريق همين عناصده و ازدهد كه او استفادة فراواني از عناصر متقابل کرنشان مي عطار
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٢٠٣          ۲۲۱-۲۰۱ های دوگانه در غزليات عطار نيشابوری، صص تقابل

در اين مقاله . است و نوآوري زباني و معنايي دست زدهآفرينش مفاهيم و موضوعات مختلف 
  .شودطور دقيق بررسي و ارزيابي هاي دوگانه در غزليات عطار بهسعي شد تا تقابل

  پژوهش روش و قلمرو. ١. ١

ي برا. است شده انجام ياکتابخانه روش به آوري اطلاعاتمحتواست و جمع ليتحل مقاله نيا روش
ـ از مجموع غزليات عطار انتخاب و  های گوناگون بخشغزل ـ از  يکصد مقاله، هدف به دنيرس

  .ها و كاركردهاي آنها در غزليات عطار توجه شدضمن بررسي آماري، به انواع مختلف تقابل
  پژوهش نةيشيپ. ٢. ١

هاي مختلفي به ها و مقالهكتاب تحقيقات فراواني صورت گرفته و دربارة عطار و آثار و اشعار او
هاي دوگانه در غزليات عطار، كار مستقل و باب بررسي تقابلتحرير درآمده است، اما در رشتة

دليل و با توجه به  همينبه. صورت نگرفته استـ  گونه كه در اين مقاله انجام شده آماري ـ آن
تمام جوانب ساختار تقابلي در ها در غزليات عطار، سعي شد بسامد زياد استفاده از تقابل

، بررسي عناصر متقابل در شاعران ديگر ، دربارةالبته. شودغزل از عطار بررسي و تحليل  يکصد
بررسي «مقالة : اند از آنها عبارت مقالاتي نوشته شده كه ازجملة... وي وحافظ و مول ازجمله
ررسي انواع تقابل در شعر حافظ که به ب لويرضا نبياز عل» هاي حافظهاي دوگانه در غزلتقابل

از » شناختي عناصر متقابل در تصويرپردازي اشعار مولانابررسي نشانه«مقالة . پرداخته است
از طاهره چهري و » ها و تضادهاي واژگاني در شعر سناييتحليل تقابل«مقالة . زهرا حياتي

نيا و از محمدامير عبيدي »هاي دوگانه در ساختار حديقة سناييبررسي تقابل«مقالة . همكاران
باب عناصر طور مختصر دراست به لازمواردشدن به بحث اصلي مقاله،  قبل از. علي دلايي

  .ات و شعر سخن گفته شودمتقابل و کاربرد آن در حوزة ادبي

  هاي دوگانهتقابل. ٢

 يةدوران اولد؛ تقابل از کنيرو م هها روبما را با انواع تقابل نشيو دقت در ساختار آفر يبررس
از  يکي« .افته استيان حضور يآدم يشه و باورهايذهن و اند يجا يدر جا يبشر يزندگ

جدال و  ).٧٧ :١٣٨٤ برتنس،( »هاستخلق تقابل ين ذهن آدمياديبن يعملکردها
 يرونيت و تجسم بيدا کرد و موجوديراه پ يانسان به هست نشيآفربا  ،ر و شريکشمکش خ

 ين نمونةترکهن منزلةبه) نماد شر( ليو قاب) رينماد خ( ليبها  بردد بتوان از نيشا. افتي
نيروي (ن دو يخود را از ا ةيندخلاق و زا يها منبع انرژها و افسانهاسطوره .اد کرديتقابل 

وند يهم پ کنون بهرباز تايها را از دکه تمام افسانه يخط مشترک و اندگرفته) ر و شريخ
ل يها را تشکافسانه ياست که دو صف و دو ستون اصلدو نيرو  ميان هميندهد، جدال  يم
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٢٠٤  ۸۱ ةارشم ،۲۴سال زبان و ادبيات فارسی،                    

. قرار گرفته است شر ير و نابوديخ يروزيها بر پمحور مشترک تمام افسانهديگر . دهديم
   :سوي ديگراز

دهد؛ چه در نوعي هستة فكري بسياري از اقوام و جوامع را تشكيل ميهاي دوگانه بهتقابل
شناخت . مع جديد مبناي انديشه و شناخت بر تقابل قائم استجوامع قديمي و چه در جوا

علت و معلول،  هايي نظيرثير تقابلآفرينندة جهان و براهين اثبات مبدأ وجود، تحت تأ
  ). ٧١: ١٣٩٢لو، نبي( است... الوجود، حدوث و قدم وتنعمم الوجود والوجود و ممكنواجب

من ياهورامزدا و اهر ميان تنازع و تعارض، نيامن مضيتر از مهم يکيدر اساطير ايراني نيز، 
هاي دوگانه، در تقابل. دارد ييسزا هت بيان اهميرانيا يريو اساط ييد اوستاياست که در عقا

 مسئلة خير و شر«. ت در آيين زرواني ريشه داردباور فلسفي ايراني و در باور به ثنوي
هستي را در برگرفته و آن  تمام گسترةبيني ايراني درآمده و كري غالب در جهانصورت تف به

ها را ن تقابليا). ١٢٥: ١٣٨٨ رضوانيان،( »كندرا به دو بخش اهورايي و اهريمني تقسيم مي
   :افتيز ين يات کهن فارسيتوان در ادبيم

اد و گاه باورهاي اساطيري ايرانيان، مبتني بر تئوري اضدعنوان تجلي ، بهشاهنامه
كه ابعاد اساطيري عميقي دارد، تقابل اضداد در  ،اين اثر حماسي .بودن آفرينش است دوبني

هستي و نبرد بين اين اضداد كه عبارت از نبرد خير و شر يا نور و ظلمت باشد را به تصوير 
هاي او در هاي او با اهريمن و آفريدهدر اساطير ايراني، اهورامزدا و آفريده. كشيده است

ورامزدا يا هايي دارند كه از اهدر عالم مادي نيز آفريدهستيز و نبرد هستند و هر كدام 
  ).١٢٨: ١٣٩٠ زاده، محرمي و ممي( كننداهريمن حمايت مي

هاي دوگانه، يكي از راهكارهاي اصلي بشر براي شناخت توان گفت توجه به تقابلمي
است؛ برده  هاي دوتايي پيتقابل كلاسيك به اهميت انسان از دورة« .پيرامونش بوده است

ـ ماده،  صورت: كندشكل اعلام مي ينهاي اساسي را بدارسطو در متافيزيك تقابل ،مثلاً
: ١٣٨٦ چندلر،( »عدم ـ ـ كثرت، وجود جزء، وحدت ـ ـ منفعل، كل ـ غيرطبيعي، فعال طبيعي
يكي از بنيادها و مفاهيم اساسي در نقد هاي دوگانه ازسوي ديگر، بحث تقابل). ١٥٩

 دوگانه هايتقابل ردپاي توانمي. شناسي استشناسي و نشانهنظريات زبانساختارگرايي و 
 كه تاجايي ،كرد پيدا شناس،روايت ويژه ساختارگرايانبه ساختارگرايان، نظريات اكثر در را

 بارت،( »است دوگانه هايتقابل ساختارگرايي ترين مفهوماساسي« :گويدمي بارت رولان
زبان را نظام  سوسور. توان ديدشناسان نيز ميزد نشانها را نهارزش تقابل .)١٥: ١٣٧٠
، زبان از نظر او به. شودگيري آن ميها باعث شكلدانست كه تقابل اجزا و نشانهها ميتفاوت

ديگر قرار  اي در تقابل با نشانةقتي نشانهها تشكيل شده است كه واي از نشانهمجموعه
  . كندگيرد، معنا پيدا مي مي
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٢٠٥          ۲۲۱-۲۰۱ های دوگانه در غزليات عطار نيشابوری، صص تقابل

خصوص بر تمايزهاي تقابلي و  او به. ية سوسور بر روابط تقابلي درون نظامي كلي استتك
دوتايي هاي كند و در تحليل ساختگرايانه اصل بر تقابلها تأكيد ميسلبي ميان نشانه

   ).٨٨: ١٣٨٢ سجودي،( زيربنا  زندگي، روبناـ  ـ ـ فرهنگ، مرگ طبيعت شود، مثلگذاشته مي
   :افته يتوجه به موضوع تقابل ادام زياز سوسور ن  پس

عنوان ساختارهاي بنيادين متن هاي دوگانه را بهشناسي، تقابلپيروان سوسور در نشانه
مثلاً استروس و  ها در متن پرداختند؛معنايي تقابلدرنظر گرفتند و به تحليل كاركردهاي 

هاي استروس از تقابلعنوان ساختار روايت مطرح كردند؛ گرماس برخي عناصر متقابل را به
هاي نامتغير ذهن انسان نام برد كه فراتر از مرزهاي فرهنگي عمل عنوان جنبهيي بهدوتا
شناسد و ساختارهاي متقابل نه ها مياساس تقابلكند؛ يعني ذهن انسان جهان را برمي

ا به ها رگرماس ساختار تمام روايت. اساس ساختة ذهن ماستها، كه برشيا و پديدهذاتي ا
 بازدارنده  ـ رسانگيرنده و ياري ـ مفعول، فرستنده  ـ فاعل: سه تقابل دوتايي محدود كرد

  ). ٩: ١٣٨٨حياتي، (
 نياكان و ،او نظر هب .داند مي بشر ذهن جمعي كاركرد ترين مهم را دوگانه هايتقابل لوي استروس

 جهان پيرامون شناخت و درك براي نبودند، كافي برخوردار دانش از چون ما اساطيري اجداد

 ايدوگانه هايتقابل بر انسان تفكر ساختار ،رو اينزا .زدندميدست  هاي دوگانهتقابل خلق به خود

   ).٧٧: ١٣٨٤برتنس، : ك.ر(است  شده بنا... مقدس ورغي/ مقدس بد،/ خوب مثل
 ه كردهاستفاد بسيار دوگانه هايتقابل مفهوم از كه است ساختارگراياني ديگر از گريما

 كه كند مي پيشنهاد دوتايي پراپ، سه جفت تقابل ولاديمير عمل حوزة هفت جاي به او .است

 ـ شناسنده. ١ :كنندمي برطرف را روش پراپ هايكاستي اغلب دوتايي، هايتقابل اين
 گريما. )١٤٤: ١٣٨٤ سلدن،( مخالف   ـ كنندهكمك. ٣گيرنده  ـ فرستنده. ٢موضوع شناسايي  

.. و مرگ/راست، زندگي/خوب، چپ/بد مثل دوگانه هايتقابل را روايتي هر خام و يهاول مادة
 و جدلي موقعيت ايجاد باعث هاي دوتاييتقابل اين نشيني هم و ارتباط ،او نظر به .داندمي

 شمايل و شكل دوتايي هايتقابل به اين داستان داخل در .دشو مي طرح گسترش و بسط

 داده هم فرديت هاويژگي اين به اگر .شوندتبديل مي ويژگي به و شودمي داده گونهخصلت

  .)١٤٧: ١٣٨٣ ،اسكولز( شوندمي بدل شخصيت به ها تقابل اين شود،
دريدا نيز نقش مهمي ايفا  جمله ژاكگرايان ازرهاي دوگانه در نظريات پساساختاتقابل

 قرار دوقطبي زنداني در غرب كرتف بنايرزي و ـ علمي فلسفي هايانديشه دريدا، نظر د؛ بهکنمي

 هستي، دربرابر نيستي نيكي، دربرابر بدي :چرخندمي هاي دوگانهتقابل محور براساس و دارند

... و فرهنگ برابر در طبيعت گفتار، برابر در نوشتار حقيقت، دربرابر حضور، دروغ دربرابر غياب
در اساس هر متني اين  ،ظر اون به. است داشته برتري ديگري بر يكي ههميش دارند كه قرار
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٢٠٦  ۸۱ ةارشم ،۲۴سال زبان و ادبيات فارسی،                    

 برقرار اين تقابل آن، حاشية و متن يك مركز مراتب سلسله بين هاي دوگانه وجود دارند وتقابل

 از بعضي اما در قرار دارند مركز در ...و راستي خوبي، چون عناصري متون از بعضي در. است

 و واژگونگي دچار تحليل يمتن هر در دوگانه هايتقابل اين گيرند؛مي قرار حاشيه در متون

، اعتقاد دريدا  به). ١٧٠: ١٣٧٨مقدادي،  :ك.ر(كاهند مي يكديگر هاي نقش برتري از و شوندمي
افتادگي چيز  معناي ازشكل زشتي به: ديگري است افتادة يكي از دو قطب تقابل، گونة ازشكل«

  ).٣٨٤: ١٣٧٨احمدي،  :ك.ر(» ...معناي سقوط نيكي است و زيباست؛ بدي به
 يهاتقابل ير است و در اغلب آثار ادبيچشمگ ز حضور تقابليات و هنر نيادب در حوزة

، دوست و دشمن و ي، مرگ و زندگيديو سپ ياهي، سيو جوان يريپ مانند يادوگانه
دگرگون  مختلف يهادوره يها گاه در طن تقابليا. شوديده ميد... و شکست و يروزيپ
غلبه  يامور عقل يو گاه يامور حس يگاه ،يات فارسيخ ادبيارکه در طول ت چنان« ؛شوند يم

 لو، ينب( »رديگيقرار م يو روحان يدر تقابل با شعر عرفان يو جسمان ينيا شعر زميدارد 
خصوص اينكه شاعر به چه شكل  ها در شعر شاعران، بهررسي تقابلب ،بنابراين .)٧٣: ١٣٩٢

سازد و بررسي رهنمون مي هاي سبكي اوژگياست، ما را به وي ها بهره گرفتهاز تقابل
ساز شناخت زمينه... و ها دمان جملهچي شده و نحوة ان، تصاوير ارائهها در سطح واژگ تقابل

   .سبك آن شاعر خواهد بود

  هاي دوگانه در غزليات عطارتقابل. ٣

بل دوگانه را تقا بسياري از غزليات او دهد شالودةكاوش در غزليات عطار نيشابوري نشان مي
از  توان گفت كمتر غزليساختاري تقابلي دارند و مي هاي عطار غالب غزل .تشكيل داده است

حتي در بعضي ابيات دو، سه يا چهار تقابل . بهره باشدشود كه از اين ويژگي بيديده مي او
باعث حركت غزل عطار است كه  تور محركمو د؛ گويي عنصر تقابلانرودرروي هم قرار گرفته

ها تناقض در ابعاد مختلف آشكار است و شاعردر شعر او، تقابل . دشوگيري شعرش ميو شكل
فته و از هاي زندگي، وجود انساني، انديشه و زبان را در سرايش شعرش به خدمت گرو تقابل

بر لفظ،  ، علاوههااين تقابل. براي ايجاد بافت شعري بهره برده است ايآنها همچون خميرمايه
  .امين غزليات عطار نيز جلوه كرده و در ساختار دروني آنها نفوذ يافته استدر مض

رسوخ  ها تذهن و زندگي مل يدرون هايهيلا در ،يدوگانگ به ، باورشدكه گفته  چنان
زياد  توان يكي از دلايل استفادةمي ،اينبنابر آنان شده است؛ ناخودآگاه از يئجز و كرده

 او انگاشت؛ ر ناخودآگاهيضم بازتاب ها راو بخشي از اين تقابل همين دانست عطار از تقابل را
به  ده و از نسليها نفوذ کر مرور و در طي ساليان در ذهن و باور انسان ها به، اين تقابلزيرا
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٢٠٧          ۲۲۱-۲۰۱ های دوگانه در غزليات عطار نيشابوری، صص تقابل

بسامد زياد يكي ديگر از دلايل . ده استشو در زبان و كلام ظاهر  منتقل شدهنسلي ديگر 
  :زيرا ؛نسبت داد بودن اشعار او  توان به تعليميا ميديشة عطار رتقابل در شعر و ان

 نبايدها همراه و بايدها از ايمجموعه با است، و اندرز پند بر مبتني آنجاکه ويژه به م،تعلي

 وضوح مطلب، براي شاعر گاه که پذيرندو همه کلّي هايينبايدها تقابل و بايدها اين. است

 اين از گوشزد و مخاطب به را و ناهنجارها هنجارها بتواند تا گيردکارمي به را متقابل امور اين

  ). ١٥٥: ١٣٩٢چهري و همكاران، ( کند هدايت درستي وسوي سمت به را وي راه
اين نوع  ،هاي ساده و آموزندهبا مثنويترين سرايندگان شعر تعليمي است كه  عطار يكي از بزرگ

از آثار ارزشمند او در اين زمينه  نامهمصيبت و نامهالهي، الطيرمنطق ه اوج رسانده وشعر را ب
  .هاي تعليمي شاعر باشند حاصل انديشه هاتقابله برخي دور از ذهن نيست ك ،پس .است

و محيط  او در عصر زندگاني بايددليل ديگر كاربرد فراوان تقابل در شعر عطار را 
ف و عرفان است و گسترش مباني تصو دورة عصر عطار. وجو كرد دوران جست اجتماعي آن

  . از آنكه شاعر باشد عارف است ، پيشخود ،عطار
 تكامل ترين مراحلاصلي از يكي و فارسي شعر عرفاني اوج دومين سنايي بعد از عطار شعر

 تجربيات نتيجة بينياين جهان .اوست اعتقادي و فكري بينيجهان دهندة نشان كه است آن

 عيمتشر و واصل عارفي عطار .باطني است و ملكوتي عوالم در پرواز از ناشي عرفاني و روحي

روز، نيك( داشت عرفان جوهرة و حقيقت دين با دقيقي و عميق آشنايي كه بود دردمند
٢١٠: ١٣٨٧(.   

 همين انديشة عرفاني. داده است فانه تشكيلعار نيمضام را او اشعار هي ازتوج درخور بخش
اي مقوله خود چه، عرفان شعر او شده است؛ هاي موجود دراري از تقابلبسي پايه و ماية

 تن، و جان انيم تقابل دانست، تضاد استوار و تقابل بر را آن مبناي و اساس توانيم که است

 را يعرفان ينبي ن جها ،قتيدرحق . ...فنا و و بقا مقام، و حال سکر، و صحو عشق، عقل و

 م مصداقيمفاه از ارييبس عرفان رد رايز« دهد؛ها شكل مياز تضادها و تقابل ايمجموعه

 »گردد تر آسان آنها افتيدر و دركشود يم سبب هاتقابل رييکارگ به و ندارند يرونيب
  ). ١٥٥: ١٣٩٢ چهري و همكاران،(

 بر تفاوت كه اغلب رمتكث تعينات ميان وحدت كشف يا ايجاد براي است تلاشي متن عرفاني

 عالم برزخ ميان در كه است معرفتي عرفاني نيبيجهان اساس. استوارند تباين و تضاد و

 وجود در اي سوممرتبه به متصوفه و عرفا سبب، همين به .شودمي حاصل محسوس و معقول

 عالم مانند يابند؛پيوند مي يكديگر با و رسندمي آشتي به دوگانه عوالم آن در كه اندقائل

 در ،ترتيب اين به. ... عالم ملكوت و ملك عالم و شهادت عالم و غيب عالم حس، عالم و عقل

 و عمودي دارند ايبا هم رابطه كه دارد وجود هادوگانه از فهرستي تصوف، و عرفان مبادي
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٢٠٨  ۸۱ ةارشم ،۲۴سال زبان و ادبيات فارسی،                    

 عالم ملكوت و ملك كه واسط چنان ،رسندمي اتحاد به برزخي عالمي در متقابل عوالم اين

 استكامل  نسانا خلق، و حق و واسط است خيال عالم معني و صورت واسط است؛ جبروت
  ). ١٣: ١٣٨٨حياتي، (

اند و درحقيقت وجودي داراي  ها صوريباور عرفاني، تقابلآن است كه در  مبيناين موضوع 
كه  ر است، چنانهاي متكثاعتقاد به وحدت پديده يكي از اركان عرفان. حادنداشتراك و ات

   :داندهاي ذهني آدميان ميها را ناشي از وسوسهمولوي اين تقابل
  زير دريا خوشتر آيد يا زبر

  كردة وسوسه باشي دلا پاره

  

  تر آيد يا سپرتير او دلكش  
  داني از بلار طرب را بازگ
  )١٧٤٩- ١٧٤٨: ١٣٧٠/١مولوی، (

 بودن تقابل اشاره دارد و منشأ عنيم  و بي خود به وحدت اشيا غزلعطار نيز در چندين 
  :داندچيز را يكي مي همه

  ي كه آن آيد پديدبركناري شو ز هر نقش
  چون در اصل كار، راه و رهبر و رهرو يكي است
  امخار و گل چون مختلف افتاد حيران مانده

  نشاني چشم راباز كن چشم و ببين كز بي

  

... تا تو را نقاش مطلق زان ميان آيد پديد  
  اختلاف از بهر چه در كاروان آيد پديد
  تا چرا خار و گل از يك گلستان آيد پديد؟

  با آب سيه در يك مكان آيد پديد نور
  )٣٠٢-٣٠١: ١٣٧٤عطار، (               

دوري كنند و با نگاهي فارغ از  كند كه از افتراقها توصيه ميانبه انس ،دليل همين به
  :به كامراني برسند گيدوگان

  تا تو در اثبات و محوي مبتلايي فرخ آن كس
  هست بال مرغ جان اثبات و پرش محو مطلق

  خلاصي يافت عطار از ميان اين دو دريا تا

  

  ...كو ازين هر دو كناري جست و ناگه از ميان شد  
  ...بال و پر فرع است بفكن تا تواني اصل جان شد

  غرقة درياي ديگر گشت و دايم كامران شد  
  )٢٠٥ همان،(                                                  

بردن از مضامين  اضر در غزليات عطار را بايد بهرههاي حتقابلبسياري از  منشأ ،بنابراين
  . عرفاني دانست

گانه در شعر عطار، يادآوري اين نكته نيز ضروري هاي دودر بيان دلايل كاربرد تقابل
، ؛ زيراگرددعطار بازمي هاي اين موضوع به تأثير نگاه زيباشناسانةه يكي از ريشهاست ك

تواند شناسي كلام نيز قابل ارزيابي است و كاربرد آنها ميزيبايي زةدر حو بحث تقابل و تضاد
به ساختار آوايي  عطار كه دهديها نشان مبررسي. دمباحث زباني و موسيقايي كمك کن به

 کرده تلاش توازن و تکرار، مختلف يهاگونه يريکارگ به و با داشته توجه ويژه شعر خود
 يبرا شعر آوايي ساختار تقويت و گر، حفظيعبارت د هب .دکن تيتقو را شعرش يقيموس است
 ؛انداين ساختار آوايي دهندةها يكي از عناصر تشكيلداشته است و تقابل تياهم اريبس عطار
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٢٠٩          ۲۲۱-۲۰۱ های دوگانه در غزليات عطار نيشابوری، صص تقابل

افزايد و  می جاي غزل بر همآيي و هماهنگي كلامي ان متقابل در جايچه، تكرار واژگ
  .دکنبه موسيقي شعر كمك مي ،درنتيجه

 شاعر اول، يوةش در: شعر عطار به دو شيوه هستند هاي موجود درتقابل ست كها گفتنی

 بقا،/فنا ز،يچ/زيناچ در سطح زبان بوده بهره گرفته است؛ مانندقبلاً  که ييهاتقابل از
 به نظر خودمعناي مورد انيب براي شاعر ديگر آن است كه شيوة. خوب/بد باطل،/حق

ز بسياري ا .کنديم خلق را يمتقابل واژگان خود هک يمعن نيا هب زند،يمدست  سازي مفهوم
شكرستان، /بيز، شور خاك/گنج مانند ؛نددست هست  اين هاي حاضر در شعر عطار ازتقابل
لحاظ آماري و ها از، به بررسي دقيق اين تقابلدر ادامه . ...گنبد، و/هدلگشا، پش/درج

  . پردازيممحتوايي مي

  رها در غزليات عطاانواع تقابل. ٤

  :واژگاني، معنايي و ادبي تقسيم كرد توان به سه دستةهاي حاضر در غزليات عطار را ميتقابل
  تقابل واژگاني . ١. ٤

نظر لفظي در تقابل هستند و گاه با گيرند كه ازبل، واژگاني قرار ميتقا دسته ازدر اين 
در بسياري از  ،البته. دشون متمايز میساز و تكواژها از هم  هايي مانند پيشوندهاي منفي نشانه

اين نوع تقابل بيشترين كاربرد را . شودمواقع نيز هيچ نشانة تمايزي در ظاهر واژگان ديده نمي
غزل مورد بررسي  يکصدهاي حاضر در از تقابل) مورد ٣٩٦(درصد  ٤٧در غزليات عطار دارد و 

   ١.كنيم ها اشاره ميقابلهايي از اين تاينك به نمونه. در اين مقاله، از نوع واژگاني هستند
 /، نيك٢٧دوزخ /، جنت١٥قرب /، بعد١٣زندگاني /، مرگ٩اثبات /محو ،١درد /درمان

 /زخم ،٦٨روي /، پشت٦٧درون /، بيرون٥٩عام /، خاص٥١بم /، زير٤٩دور /، نزديك٣٣بد
 /، اقرار١٢٣ايمان /، كفر١٢٣بسيار /، اندك١٠٤غم /شادي ،٨٨نيست /هست ،٧٧مرهم
، ١٩٥حق /، باطل١٩٥شر /، خير١٤٠خنده /، گريه١٣٧درمان /، درد١٣٤نبود /ود، ب١٢٣انكار
 /، وجود٣٠٩بقا /، فنا٢٨١مرد /، زن٢٥٦خبربي /، باخبر٢٥٦زنده /، مرده١٩٥ظلمت /نور
، ٤٦٤شب /، روز٣٩٧جوهر /، عرض٣٩٦جزر /، مد٣٩٥خشك /تر ،٣٥٣گرم /، سرد٣٢١عدم
 /، اول٦٨٢پس /پيش ،٥٢٨نشانبي /، نشان٥١٠وانج /، پير٤٨٠آشكار /، نهان٤٨٠دانا /نادان
  . ...و ٦٨٣همه /هيچ ،٦٨٢آخر

  :هايي از اين اشعارنمونه
  ستا گويم چه بيرون چه درونچه مي

  
  

  ستا كه بيرون و درون گفت زبان  
  )٦٧ همان،(                           
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٢١٠  ۸۱ ةارشم ،۲۴سال زبان و ادبيات فارسی،                    

  آيد و نه در ايمانه در كفر مي

  
  آه سرد از نفس خام آيد پديد

  
  اي دارم فناام ذرهشبنمي

  

  برنتابدكه اقرار و انكار مي
  )١٢٣همان، (                         

  بايدشآه گرم آتشين مي
  )٣٥٣ همان،(                      

  كي به درياي بقا خواهم رسيد
  )٣٠٩ همان،(                         

  :نندها انواعي برشمرد ماتوان براي اين تقابلمي
توان آنها را  میلحاظ كيفيت  جوان كه به /بد، پير /مانند تقابل نيك: تقابل از نوع صفت

  .دکربندي  درجه
ديگر  ها اثبات واژةا، نفي يكي از واژههگونه كه در اين نوع تقابل بدين: تقابل مكمل

 . مرد /خاموش، زن /روشن: است؛ مانند

 ...شوهر و/نخريد، ز/فروش: مانند: هاي دوسويهتقابل

 /نشان، محرمبي /نشان: ها مانندگونه تقابل از اين: سازمنفيتقابل با استفاده از تكواژهاي 
  .)١٢٠-١١٧: ١٣٨٧ ،صفوي :ك.ر( ...نامحرم و
وجود  هساز ب ني با استفاده از پيشوندهاي منفيهاي واژگابرخي تقابل ،دكه گفته ش چنان

 :كنيمها در شعر عطار را ذكر ميآيند كه تعدادي از اين نوع تقابلمي

، ٥٥ناپيدا /، پيدا٥٢ناتوانايي /، توانايي٢٩نابود /، بود١٣ناكام /كام: ؛ مانند»نا«پيشوند 
  :٤٠٨نابينا /بينا ،١١٠نايافت /، يافت٧٧نامحرم /محرم

  چون تويي محرم مرا در هر دو كون
  

  خلق عالم جمله نامحرم به است  
  )٧٧ :١٣٧٤عطار، (                

 /، نشان٦٣كرانبي /، كران٥٥وجودبي /، وجود٤٤قراربي /قرار: ؛ مانند»بي«پيشوند 
  :٤٠٨دانشيبي /، دانش١٠٤دولتبي /، دولت٨٨خبربي /، خبر٨٥خودبي /، خود٦٣نشان بي

  كران نبيني در عشق درد خود را هرگز

  
  كران استزيرا كه عشق جانان درياي بي  

  )٦٣همان، (                                

، ٨٣نماني /، ماني٧٦نيست /، هست٦٨نفرين /، آفرين٣٣نداند /داند: ؛ مانند»ن«پيشوند 
  .١٣٤نبود /، بود٨٩نخواهم /خواهم ٨٥نباشي /باشي

  داني كه چه خواهم من دلسوخته از تو

  
  خواهم كه نخواهم دگرم هيچ نظر نيست  

  )٨٩ همان،(                                   

  :٣٠٩خودبي /خود، با٢٥٦خبربي /باخبر :؛ مانند»بي«و » با«پيشوند 
  خوديست اينجا صواب هر دو كونبي
  

  گر رسم باخود خطا خواهم رسيد  
  )٣٠٩ همان،(                                 
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٢١١          ۲۲۱-۲۰۱ های دوگانه در غزليات عطار نيشابوری، صص تقابل

  تقابل معنايي. ٢. ٤

 را كلمات ربط تواندمي كه آنهاست بين» معنايي تقابل«اي واژه ميان پيوندهاي از يكي
 اين .دهدمي قرار هم مقابل را كلمات و شودمي گرجلوه در تضاد كه ارتباطي كند، مشخص

مجموع از . هاستواژه ميان پيوند نوعي مبيندهد، مي نشان را خود معنا در عمدتاً كه تقابل
قابل رد داراي تمو ٢٩٨بررسي در اين مقاله،  تحتمورد تقابل موجود در غزليات  ٨٤٣

زل عطار، از ها در اين يكصد غدرصد از مجموع تقابل ٥/٣٥ ،عبارت ديگر به. معنايي هستند
با آبشخورهاي فكري عطار آشنا  ها، ما رات در اين دسته از تقابلدق. نوع معنايي است

ها ترين مضامين فكري و معنايي كه ازطريق اين تقابلمهدهد مها نشان ميبررسي. کند مي
   . ...مضامين عرفاني، تعليمي، ديني و مذهبي و: ند ازا است عبارت دريافتنیطار در شعر ع

 زهد و عرفان. ١. ٢. ٤

ترين موضوعات مطرح در شعر عطار است و تقابل زهد رياكارانه با زهد و عرفان از اساسي
انتقاد از اين نوع زهد و تصوف  جهتكه در پرستي ـ يي همچون مي، ميخانه و بتهاپديده

شعر عطار ناشي اين نگاه در . دارد بسامد بسياري در غزليات او ـاند کار رفته بهعطار در شعر 
 و ديني ضدعرف و هنجارگريز شعري )قلندري( ملامتي ملامتي اوست؛ شعر از انديشة

 ديني و اخلاق از انتقاد به) تابوشكني(ها  ارزش نهادن زيرپا با همه از بيش اجتماعي است كه

 و عطار سنايي، و شاعراني همچون است شده شريعت رياكار ارباب دستماية كهپردازد مي
  . اندكردن چنين افرادي برآمدهكارگيري اين روش، در پي رسوا به با حافظ

٢دهد مي تشکيل را نيشابوري عطار ديوان غزليات از ايويژه نوع اتقلندري
 ايشيوه به ،که 

 به گونههاي ملامتيانديشهی القا جهت در را او عرفاني ديدگاه و تفکرات بنياد خاص،

 بياني و زباني اين امکان عطار، قلندري ملامتي ـ  هايغزل ديگر، عبارت به گذارد؛مي نمايش

 کشيده تصوير به آن رمزي در زبان به وي عرفاني و شهودي تجربة هم که آورده فراهم را

  ).٥٩: ١٣٩١ ي و شاهسوند،طايف( است يافته انتقاديـ  اجتماعي کارکرد هم و شده
هايي در سطح كلام اين توجه زياد به مضامين ملامتي در شعر عطار، آفرينش تقابل نتيجة

و ) علم( بوده است؛ مثلاً عطار در انتقاد از علم ظاهري و دور از حقيقت، بارها تقابل عقل
  :سازدعشق را مطرح مي

  است خراب خراباتي ره در را تو
  كار اين سر نيابي آساني به
  راه كاندرين مسپر راه اين عقل به
  
  

  است صواب گيري اي خانه آنجا گر  
  است ياب تنگ سري و سخت كاري كه

  است خلاب در خر چون عقل جهاني
  )٢٨: ١٣٧٤عطار، (                     
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٢١٢  ۸۱ ةارشم ،۲۴سال زبان و ادبيات فارسی،                    

  دل شناسد که چيست جوهر عشق

  
  عشقت سخن رود جايي چون ز

  

  اي بصارت نيست را ذره لعق
  )٨٢ همان،(                                

  سخن عقل مختصر گردد
  )١٣٥ همان،(                              

  :سرايديا در انتقاد از زاهدان رياكار، چنين آشكار مي
  نصيب زاهدان اظهار را هست

  
  نصيب عاشقان دايم حضورست  

  )٤٩ همان،(                          
  :ند ازا ها در غزليات عطار عبارتگونه تقابل نهايي از اينمونه

 /، رندان٥خمار /، کعبه٥دردآشام /ري، پ١زاهدان /، ساقيان١رندان /، مردان١درد  /سجاده
 /، صومعه١١بت /، کعبه١١مسجد /ي، درد١١خرابات /، زاهد١١خيش /ي، خرابات١١طامات
، ٣٤سجود /ي، مست١٢٣و٣٣ارزنّ /حي، تسب٣٣خرابات /، قبله٥٣و٢١زنّار /، خرقه٢١خمار
، ٥٨مسجد /خانهي، م٥٤رسوا /، زاهد٥٢يمسلمان /زنّار ،٤٩عاشقان /، زاهدان٤٩زاهد /عاشق
 /، مرقّع٥٨امام /ي، ساق٥٨يقاض /في، حر٥٨امام /خانهي، م٥٨خرابات /، کعبه٥٨رند /مسجد

 /ه، کعب١٤٧قمار /دار ني، د١٤٦خمار /ري، پ١١٣عشق /، خرقه٨٠زهد /، عشق٧٦زنّار
  . ...و ٥٠٩مناجات /، قمارخانه١٩٦بتخانه /، صومعه١٥٨بتخانه

  :هايي كه متضمن اين نوع تقابل هستندنمونه بيت
  مگو ز خرقه و تسبيح از آنكه اين دل مست

  
  كنيمما ره ز قبله سوي خرابات مي

  
  پير ما رخت به خمار برد گردبار 

  
  كسي را اوفتد بر روي، اين رنگ

  

  ستا نّار در مناجاتميان ببسته به ز  
  )٣٣ همان،(                                  

  كنيمپس در قمارخانه مناجات مي
  )٥٠٩ همان،(                                

  خرقه بر آتش بسوخت دست به زنّار برد
  )١٤٧ همان،(                                

  كه در كعبه كند بت را مراعات
  )١١ همان،(                                  

 فقر و غنا. ٢. ٢. ٤

يكي از  منزلة توان از آن بهار است كه ميشده در غزليات عط فقر و غنا از ديگر مسائل مطرح
انه و عاشقانه اي عارفعطار سرچشمه اما فقر و غنا در شعر و انديشة .دمظاهر اجتماعي نام بر

روي، عطار هر به. شده استكيد جنبة عرفاني آن تأ از جنبة اجتماعي، بر  دارد و بيش
به بعضي از  ،در ادامه. ده استهاي معنايي کرنا در ايجاد تقابلفراواني از فقر و غ استفادة

  : شودهايي از اين نوع ابيات اشاره ميها و نمونه اين تقابل
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٢١٣          ۲۲۱-۲۰۱ های دوگانه در غزليات عطار نيشابوری، صص تقابل

 /ان، سليم٧٧فقر /، فخر٣٤شاه /، گدا٢٢پاسبان /، سلطان١١٢و  ٢٢غلام /خواجه
، ١٣٥سود /، باخت١٢٨زنچوبك /، سلطان١١٣غلام /تاش، خواجه١١٢گدا /، پادشاه١٠٥گدا

  ...و ٥١٠پياده /، سلطان٣٥٣اياز /، شاه١٣٦فرزين /پياده
  دل در ره نفس باختي پاك

  
  او چو سلطان به زير پرده نشست

  
  نيست غم گر چون سليمان اي فريد

  
  تاش گردون دل بر وفا غلامتهم خواجه

  
  بخش اما ايازست شاه تاجاو
  

  تا نفس تو جفت سود گردد  
  )١٣٥ همان،(                               

  دل تنها چو پاسبان برخاست
  )٢٢ همان،(                                 

  هر گدا ملكي به خاتم درنيافت
  )١٠٥ همان،(                               

  ان گدايتهم پادشاه گيتي جان بر مي
  )١١٣ همان،(                               

  بايدشدر ميان پوستين مي
  )٣٥٣ همان،(                               

  تقابل ضمني. ٣. ٢. ٤

تضاد بنيادين اند كه در آنها بين دو طرف تقابل، هاي معناييها بخشي از تقابلاين نوع تقابل
  . هايي هستند كه باعث تقابل با ديگري شده استيژگييك داراي ووجود ندارد بلكه هر

واژه در نظر گرفته شده است كه اي براي هر هاي متقابل، ويژگيدر اين دسته از واژه
اين ويژگي در تقابل با . تواند جزو شرايط لازم و كافي مفهوم آن واژه نيز نباشد مي
ترتيب دو واژة  اين شده است و بهه گيرد كه براي واژة دوم درنظر گرفتاي قرار مي تصهمخ

  ).١٢٠: ١٣٨٧صفوي، ( اندتقابل با يكديگر قرار گرفته مذكور در معني ضمني خود، در
ر شاعر ديگر است شايد تقابلي كه از منظر يك شاعر بين دو واژه وجود دارد از منظ گفتنی

كاربرد يك واژه  شاعر ازه هايي است كزيرا در اينجا بحث از ويژگي تقابل به حساب نيايد؛
ذهن داشته هاي ديگري در نظر دارد و ممكن است شاعر ديگر، از همان واژه، ويژگير د

 :ند ازا ها در غزليات عطار عبارتين تقابلهايي از انمونه. باشد

، ٥٢رسوايي /، عافيت٤٨زر /، سنگ٤٧ديوانه /، فهم٣٥در گور /، زنده٣٥قفس /طوطي
، ٦١عقل /، حيران٦١چشمدوخته /، بيننده٥٥تشنه /ريا، د٥٥صحرا /، چاه٥٤نابينا /چشم
آب  /، مردند٩٥ماه /، سياه٥٩دام /، باز٧٢مرغ /، دام٧٢شفا /، بيمار٦٨دين /كافري
، ١٤١مرگ /، عيش١٤٠تيغ /، خون١٣٦خاكيان /، بحر١٣٥سجود /، ابليس١٠٤حيوان

  :١٩٥ظلمت /نورافشان
  از درون چاه جسمم دل گرفت

  
  ستا كنم صحرا خوشقصد صحرا مي  

  )٥٥: ١٣٧٤عطار، (                            
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٢١٤  ۸۱ ةارشم ،۲۴سال زبان و ادبيات فارسی،                    

  ي جانتهزار بار بنامرده طوط
  

  به بوي دانه مرغت مانده در دام
  

  ميرند نيزچون همه مردند و مي

  
  اي عاشق خويش وقت نامد

  

  چگونه زين قفس آهنين تواند جست
  )٣٥ همان،(                                     
  ستا كه عرشش آشيانهچه مرغي آن

  )٧٣ همان،(                                     
  آب حيوان زين همه حيوان كه يافت

  )١٠٤ همان،(                                   
  كه ابليس تو با سجود گردد

  )١٣٥ همان،(                                   
 برتري و نقصان . ٤. ٢. ٤

 درخورهاي معنايي تقابل كه در حيطة ،موجود در غزليات عطار وارد تقابليكي ديگر از م
عطار در اين نوع . بررسي است، موضوع برتري و نقصان بين اشخاص و مشاغل و مراتب است

  :دکنن جهان بر اين جهان اشاره ميها، گاه به برتري آتقابل
  اين جهان را ترك كن تا چون گذشتي زين جهان

  
  ر نباشد آن جهاني باشدتاين جهانت گ  

  )١٢ ان،هم(                             

  :كندفرساي دوري از محبوب تأكيد مي تشبيه هجران يار به پيل، بر غم جانو گاه با 
  وصلت نديدم چو پر پشّة

  
  به پاي پيل هجرانم ميفكن  

  )٥٣٦ همان،(                 

  :اي بيش نيستندبرابر آن قطرهها درداند كه جانانند قلزمي ميعالم عشق را م ،در جايي
  هاست ها مثال قطرهجان جملة

  
  عالم عشقش مثال قلزم است  

  )٦٠ همان،(                     

  :رسدكس اندكي از عشق دريابد به اوج بزرگواري مياذعان دارد كه هر ،و در جايي ديگر
  اي عشقآن كس كه شناخت خرده

  

  ستا اريهر خردة او بزرگو  
  )٨١ همان،(                     

  :هاهايي از اين نوع تقابلنمونه
، ١٥جهان جسم /، جهان قدس١٣بچه /، پير١٢آن جهان/ ، اين جهان٥استاد /زنكم
 دريا /، قطره٥١آفتاب /، شمع٤٧عالم دو هر/ ايه، ذر٢٢يك مژه /، همه عمر١٥آسمان /زمين
، ٧٨گنبد /پشه ،٦٨خنگ /، پياده٦٠بحر /، قطره٦٠زمقل /، قطره٢٤٠عرش /، ثري٤٨ و ٥٥

 /شبنم ،٩٥چاه /عرش ،٨٨كمال /نقصان ،٨١بزرگوار /خرده ،٨١خوار /، عزيز٧٨فلك /زمين
، ٢٢٠رستم /، طفل١٣٧خورشيد /، خفاش١٢٩خرمن /، مشت١٢٨ارزن /كوه ،١٢٣طوفان
  . ...و ٥٣٦پيل /، پشه٢٢٠ارزن /آسمان
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٢١٥          ۲۲۱-۲۰۱ های دوگانه در غزليات عطار نيشابوری، صص تقابل

 تقابل ادبي. ٣. ٤

ادبيات شعر و  گوييم كه خارج از حوزةبل ادبي ميتقا هاگونه از تقابل به اين به اين دليل
   :عبارت ديگر به. كاركرد تقابلي ندارند

اما بر اثر تكرار در آثار ديگران، ذكر  ،ها تقابل وجود ندارددر معناي قاموسي ميان اين زوج
ل يكديگر هستند و با كند و چون از طريق تقابل، مكميك طرف، طرف ديگر را تداعي مي

   .)٨٨: ١٣٩٢لو، نبي( ه قرار گيرندتوانند در اين دستهم رابطة رودررويي دارند، مي
خصوص در ميان شاعران  در ساختار ادبي زبان فارسي و به هاها در طول قرنن نوع تقابلاي

. انددهش بيتادبي شاعران تث رور در حافظةم لف مورد استفاده قرار گرفته و بههاي مختسده
ها ديده شده است كه وع تقابلمورد از اين ن ١٤٩نظر در اين مقاله، غزل مورديکصد در 
هاي ترين تقابل تعدادي از معروف. شودها را شامل ميدرصد از مجموع تقابل ١٧از  بيش

 /، گل٤٩ و ٣٤معشوق /، عاشق٧٨ و ٤٠٨شمع /پروانه :ند ازا ادبي در غزليات عطار عبارت
 /، روي٤٥سحر /، شب١٠٣ذره /، آفتاب١٤٨گوي /، چوگان٣١٣ و٥ ننگ /، نام٣٦ و ١٦خار
 /، خار٦٠گندم /، بهشت٦٠كژدم /، قمر٥٤زندان /يوسف ،٥٢موي /، روي٦٠و  ٥١ زلف
، ١٥خليل /، نمرود١٢موسي /، فرعون٢گل /، بلبل٧٠خورشيد /سايه ،٦٧شير /، روباه٦٠قاقم
 /، آفتاب٢١يوسف /، گرگ١٧آهو /، شير١٦چشم /، نرگس١٦عيسي /، خر١٦گلستان /آتش
  .... و ٢٧سراب /، آب٢٧طره /، فتوح٢٤سليمان/، ديو٢٤عيسي /، سوزن٢٢مه

  :و اينك چند نمونه از ابياتي كه در آنها از تقابل ادبي استفاده شده است
  ايمپرس از من سخن زيرا كه چون پروانهمي
  

  سحرگه عزم بستان كن صبوحي در گلستان كن
  

  درانرند همه پردهگرگ پي

  
  ستا نرگس تر كه ساقي چمن

  
  خار در پاي گل شكست هزار

  

  در فروغ شمع روي دوست ناپروا شدم  
   )٤٠٨: ١٣٧٤عطار، (                      

  برد از گل صبا صدگونه بشري رابه بلبل مي
  )٢ همان،(                                   

  يوسفي بر سر بازار كجاست
  )٢١ همان،(                                 

  حلقه در گوش چشم مكّارت
  )١٦ همان،(                                 

  ز آرزوي رخ چو گلنارت
  )١٦ همان،(                                 

م هاي ادبي پركاربرد در غزليات عطار، تقابل دريا با واژگاني چون قطره و شبنيكي از تقابل
در آثار عطار ... همچون قطره، شبنم، موج و ماهي و ،دريا و متعلقات آن واژة« .است... و

يك از موارد مذكور، مفهوم و معنايي متفاوت دريا در تقابل با هر. كندايي ميبسيار خودنم
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٢١٦  ۸۱ ةارشم ،۲۴سال زبان و ادبيات فارسی،                    

نمادي است براي بيان مفاهيمي  دريا از منظر عطار .)١٧٥: ١٣٨٩ محمودي،( »يابدمي
  .فنا و تجلّي عشقمانند توحيد، 

  دانم كجا پيدا شدمگم شدم در خود نمي

  
  پايان تو م يك شبنم از درياي بيا من كي

  
  اي دارم فناام ذرهشبنمي

  

  شبنمي بودم ز دريا غرقه در دريا شدم  
  )٤٠٧: ١٣٧٤عطار، (                               

  گر رسد بويي از آن دريا به يك شبنم رواست
  )٢٣ همان،(                                          

  كي به درياي بقا خواهم رسيد
  )٣٠٩ همان،(                                        

 ٢٥است كه » آفتاب/ خورشيد«با » ذره«اما پركاربردترين تقابل ادبي در شعر عطار، تقابل 
ادبي را  یهادرصد از تقابل ١٧از  عبارت ديگر، بيش به ؛ها ذكر شده استبار در اين تقابل

عطار به اين واژگان را  شود كه اين موضوع، نگاه ويژة مي آفتاب شامل /تقابل ذره و خورشيد
  :دهدنشان مي

  دست بر سر پيش رويش آفتاب

  
  كسي سازد رسن از نور خورشيد

  
  شده را عقل چو داند يك ذرة حيران

  

  سته اكردار آمد كوبان ذره پاي  
  )٣٦ ، همان(                                

  وار استكه اندر هستي خود ذره
  )٤٤ همان،(                                

  ستا خورشيد فلك چند نشان كز جملة

  )٦١ همان،(                                 

ودرروي توجه اين است كه برخي واژگان تقابلي در غزليات عطار همواره ردرخور نكتة
 كار رفته است واژة در سرتاسر غزليات عطار، هرجا واژة ذره به ،المثلهم قرار دارند؛ في

گويي اين تقابل در ذهن و انديشة شاعر نهادينه  ؛دشوخورشيد يا آفتاب و مهر نيز ديده مي
كنار آن لف يا موي نيز درز ،گويدكه هرجا عطار از روي يا رخ سخن مي همچنان. شده است

بار در غزليات مورد بحث عطار تكرار و حدود  ١٧" زلف /روي"يا " موي /روي"تقابل  .آيدمي
عطار به استفاده  علاقة مبين شده است كه اين امرهاي ادبي را شامل درصد از تقابل ٥/١١

   :از اين تقابل است
  روي چون روز در نقاب مپوش

  
  دارد صبا انفاس عيسي راز زلفت زنده مي

  
  كس سر مويي نديد گرچه رويت

  

  ستا زلف شبرنگ تو نقاب بس  
  )٥١ همان،(                                           
  كند روشن خيالت چشم موسي راز رويت مي

  )١ همان،(                                         
  گر سر موييم بنمايي بس است

  )٥٢ همان،(                                           
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٢١٧          ۲۲۱-۲۰۱ های دوگانه در غزليات عطار نيشابوری، صص تقابل

  تقابل و صنايع ادبي. ٥

ها در ساختار ت كه اين تقابلحدي زياد اس طار بهبسامد استفاده از تقابل در غزليات ع
نايع ادبي ها و صآمدن بعضي آرايهوجود سزايي دارند و گاه در به صورخيال شاعر نيز تأثير به

بر بيان  ها، علاوهز اين تقابلاستفاده ا عبارت ديگر، شاعر با به. کنندثّر ايفا مينقش مؤ
به برخي صنايعي كه از  ،در ادامه. افزايدكلام خود مي ينظر خود، بر غناي ادبضمون موردم

  :كنيماشاره مي اند ه وجود آمدهها در شعر عطار برهگذر كاربرد اين تقابل
 تلميح. ١. ٥

  خيز و خون سياوش آر كه صبح
  

  آرداب ميــيــراسـغ افــيــت  
  )١٤٠ همان،(                         

تقابل وجود دارد و نتيجة آن تلميح به " فراسيابا /سياوش"و " تيغ /خون"ميان  ،در اين بيت
نيز  در بيت زير" خر"و " عيسي"تقابل . به دست افراسياب است شدن سياوش داستان كشته

  :دنبال دارد همين نتيجه را به
  بخش تو ديدعيسي لب روح

  

  خرش شد و رسن برد در حال  
  )١٤٨ همان،(                         

  كنايه. ٢. ٥
  صفتش در صف كفر زلف چوگان

  
  ايمان برد گوي از كوكبة  

  )١٤٨ همان،(                         

يافتن است كه شاعر با  كنايه از برتري» سي يا چيزي بردنگوي از ك«عبارت  ،در اين بيت
  .بدان دست يافته است" چوگان/يگو"استفاده از تقابل 

  گشت دندان عاشقان همه كند

  
  زان كه بس تيز گشت بازارت  

  )١٦ همان،(                           

از اين تقابل، عبارات تقابل وجود دارد و شاعر با استفاده " زيت"و " كند"در اينجا بين 
  .استكار برده  را به» تيزگشتن بازار«و » كندشدن دندان«كنايي 

  تشبيه. ٣. ٥
  ز آتش رويش چو يك اخگر به صحرا اوفتاد

  

  هر دو عالم همچو خاشاكي از آن اخگر بسوخت  
  )١٧ همان،(                                       

هر دو عالم به خاشاك تشبيه  ،تقابل وجود دارد و از سوي ديگر" خاشاك"و " آتش"بين 
  .است شده
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٢١٨  ۸۱ ةارشم ،۲۴سال زبان و ادبيات فارسی،                    

٤. ٥ .نشرو لف  

خوبي  هنشر است كه ابيات زير بو لف عطار بسيار بدان توجه دارد، آرايةهايي كه آرايه يكي از
  :دهدگيري اين آرايه نشان مينقش تقابلي واژگان را در شكل

  روي تو و موي تو كآيت دين است و كفر

  
  درمانش مخلصان را دردش شكستگان را

  

  رهبر عطار گشت رهزن عطار شد  
  )١٩٧ همان،(                          

  شاديش مصلحان را غم يادگار ما را
  )١ همان،(                              

            

  طرد و عكس. ٥. ٥
  گه كند اين پرتو آن سايه نهان

  
  ماه كو از آسمان سازد زميني

  

  گه كند اين سايه آن پرتو طلب  
  )٩ همان،(                            

  نهد از آسمانتيبر زمين سر م
  )١١١ همان،(                         

  موازنه. ٦. ٥
  ست ماها بر سر زنگي شب همچو كلاه

  
  ست صبحا بر در قفل سحر همچو كليد  

  )١١٤ همان،(                         

در بيت زير نيز . است" كليد /قفل"و " ماه /شب"هاي در اين بيت، موازنه حاصل تقابل واژه
  :ثري در ساخت موازنه داردنقش مؤ" حضور /خيال"و " عاشق /زاهد"ابل تق

  دل زاهد هميشه در خيال است

  
  دل عاشق هميشه در حضور است  

  )٤٩ همان،(                          

... جناس، تكرار و تصدير و اغراق، دهد كه صنايع ادبي ديگري همچونيها نشان مبررسي
دليل تنگي مجال به  اند كه بهوجود آمده لي مورد استفادة عطار بهتار تقابنيز در اثر ساخ

  . شودهمين اندك بسنده مي

  سازيتقابل و قافيه. ٦

است، توجه شاعر به  درخور ذکرها در شعر عطار طريق بررسي تقابليكي از موضوعاتي كه از
هاي عطار از خي غزلگرفتن از عناصر تقابلي است؛ به زباني ديگر، در بر سازي با كمكقافيه
هاي تقابل در آن بيت هايي بهره گرفته شده كه اين واژگان قافيه، يكي از طرفقافيه

 ست اصل انتخاب قافيه براي شاعران بسيار بااهميت و دشوار است؛آنچه مسلّم ا. هستند
 ايد قافيهدر شعر پياده كند و هم تلاش کن نظر خود رابايست هم مضمون موردشاعر  ،يراز

 ،حال. بر حفظ نظام موسيقايي كلام، مكمل معنايي شعر نيز باشد ، علاوهكندكه انتخاب مي
باشد، تا  هايي كه در تقابل با يك واژه در داخل بيتناگفته پيداست كه انتخاب چنين قافيه
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٢١٩          ۲۲۱-۲۰۱ های دوگانه در غزليات عطار نيشابوری، صص تقابل

ه فراواني دارد ك هايوع كاربرد در شعر عطار نمونهاين ن. شده است چه اندازه دقيق و حساب
هاي كژدم، گندم، طارم، در غزل زير، قافيه ،مثلاً م؛کنيدامه به بعضي از آنها اشاره ميدر ا

  :قلزم و قاقم، يكي از طرفين تقابل هستند
  روي تو در زلف همچون عقربت

  ستا روي چون ماهت بهشتي ديگر
  جويي به جاناي دل آنكس را كه مي

  هاستها مثال قطره جان جملة
  دهندمي اين ره آنجا مر كسي را

  

  تا بديدم چون قمر در كژدم است  
  ليك زلف تو درخت گندم است
  از تو دور و با تو هم در طارم است
  عالم عشقش مثال قلزم است
  كز تواضع خار پشتش قاقم است

  )٦٠ ،همان(                        

  :فيه برگزيده استقا منزلة جران، درمان و پريشان را بهدر غزلي ديگر، واژگان تقابلي پنهان، ه
  نگردرد دارم هم تو در من ميجان و دل پر

  گر اميد وصل تو در پي نباشد رهبرم
  داني كه درمان من سرگشته چيست چون تو مي

  ست همچون زلف توا جان عطار از پريشاني

  

  اي اين راز پنهان مراچون تو پيدا كرده  
  كشد وادي هجران مراتا ابد ره در

  سازي تو درمان مرادردم از حد شد چه مي
  جمع كن بر روي خود جان پريشان مرا

  )٣- ٢ همان،(                                

 ٢١ شود كه از جملة آنها غزل شمارةار فراوان يافت ميسازي در غزل عطاز اين نوع قافيه
 .توان برشمرد را می. ..و ١٠٨ص  ٨٠ ، غزل شمارة٥٣ص ٧٤ة ، غزل شمار٣٠ص

نگري و نيز در ساختار فكري و جهان ایهاي دوگانه جايگاه ويژهد گفت تقابلباي ،پاياندر
، همين استفادة هاي سبكي اواي كه يكي از تشخصگونه به ؛در ساختار زباني و ادبي عطار دارد

  .انديشه و مضامين به مخاطب قرار گرفته است هاست كه در خدمت القایفراوان از تقابل

  گيری نتيجه

هاي ساختاري شود و توجه به آن در پژوهشدوگانه اساس تفكر بشري قلمداد مي هايتقابل
  ازآنجاكه شعر و. اي برخوردار استشناسي از جايگاه ويژهشناسي و نشانهو نظريات زبان

ت ادبي، تواند در تحقيقاها ميند، بررسي تقابلا هاي انسانانديشه كنندةمنعكس ادبيات
ار نيشابوري عط. ثر باشدبسيار مؤ ،يوة شاعران و نويسندگانخصوص شناخت سبك و ش به

هاي اي به مبحث تقابلكلاسيك زبان فارسي است كه توجه ويژه يكي از شاعران برجستة
ت بررسي و دق ،راينبناب. جاي غزليات او آشكار استاست و نگاه تقابلي در جاي دوگانه داشته

در  ساختار ذهني و نظريات و عقايد او واند ما را بهتها در شعر عطار ميدر كاربرد اين تقابل
  .امور مختلف نزديك سازد
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٢٢٠  ۸۱ ةارشم ،۲۴سال زبان و ادبيات فارسی،                    

ها يكي از اجزاي نشان داده است كه تقابل بررسي يكصد غزل از غزليات عطار
واژگاني، معنايي و ادبي  ه دستةها در ساين تقابل. آيندحساب مي ناپذير غزل او به جدايي
توجه داشته و بسياري  آنها به حوزة ادبي گذشته شی ازکه عطار در ساخت بخند پذير تقسيم
عطار . است وجود آورده شعر به بنا به مقتضيات معنايي و مفهوميخود،  ،های ديگر رااز تقابل

نظر و تعليمي مورد عرفاني را به مخاطب منتقل كند يا مفاهيمخواسته مضامين كه ميجاهر
د، از ل اين مضامين و مفاهيم ترغيب کنيافت و قبوخود را به او بشناساند و خواننده را به در

و آگاهانه در  عامدانهشايد بتوان گفت غزليات عطار  .است هاي دوگانه سود بردهتقابل
صورت مستقيم و  هخود، ب دنظروردر تبيين مضامين م او. است فتهچارچوبي دوقطبي قرار گر

 كند؛ذكر ميهستند  موردنظر اوقابل و تضاد با مفاهيم در ت كهرا مستقيم، مضاميني غير
وذ كلام در وجه نف» تُعرف الاشياءُ باضدادها«حكم مثل مشهور  داند بهكه خوب ميچرا

وفق  هاي دوگانه خوبي زبان شعرش را با تقابل عطار به. ثرتر خواهد بودتقابلي بيشتر و مؤ
ختاري و چه از نظر ، چه از نظر ساكه محور انديشگي بيشتر غزليات او گونه بدان ،است داده

ثير محيط و تأ ، به عواملي همچوناعر به تقابلتوجه زياد اين ش. محتوايي، عنصر تقابل است
لاقي، توجه به ساختار ، مضامين عرفاني و صوفيانه، مفاهيم ديني و اخاجتماع عصر زندگي او

  . مربوط است... و موسيقي كلام و زيباشناختی

  نوشت پي
  .استصفحه  شمارة دهندة تقابل ذكر شده نشان كه پس از هراعدادي . ١
بررسي مضامين ملامتي « ملامتي عطار رجوع كنيد به مقالة هاي انديشةباب مصداقيق بيشتر دربراي تحق. ٢

بررسي « و مقالة شناسي نظم و نثرسبكنامة فصلاز مهدي ماحوزي و شهين قاسمي در » هاي عطار در غزل
  .اديان و عرفانيرزاد طايفي و عاطفه شاهسوند در مجلة از ش» وريقلندريات در ديوان عطار نيشاب

  منابع

  .مركز: تهران .ساختار و تأويل متن) ١٣٧٨(احمدي، بابك 
  .آگه: تهران .انه طاهريفرز ترجمة. درآمدي بر ساختارگرايي در ادبيات )١٣٨٣(اسكولز، رابرت 
  .الهدي: تهران .ديترجمة مجيد محم. شناسيعناصر نشانه )١٣٧٠(بارت، رولان 

  .ماهي: تهران. ترجمة محمدرضا ابوالقاسمي. ادبي مباني نظرية) ١٣٨٤(هانس   برتنس،
  .سخن: تهران. آفتاب در ساية) ١٣٨٠(پورنامداريان، تقي 

  .سورة مهر: تهران. ترجمة مهدي پارسا. شناسيمباني نشانه) ١٣٨٦(چندلر، دانيل 
ها و تضادهاي واژگاني در شعر تحليل تقابل«) ١٣٩٢(ياري  چهري، طاهره، غلامرضا سالميان و سهيل

  . ١٥٨- ١٤١: ٢٥پياپي . شمارة دوم. سال هفتم). گوهر گويا( هاي ادب عرفانيژوهش پ. »سنايي
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٢٢١          ۲۲۱-۲۰۱ های دوگانه در غزليات عطار نيشابوری، صص تقابل

نقد . »شناختي عناصر متقابل در تصويرپردازي اشعار مولانابررسي نشانه«) ١٣٨٨(حياتي، زهرا 
  .٢٤-٧: ٦شمارة . سال دوم. ادبي

ادب فارسي . »دوگانههاي تقابل نظريةاساس خوانش گلستان سعدي بر«) ١٣٨٨(وانيان، قدسيه رض
  .١٣٥-١٢٣: ٢، شمارةاول دورة :دانشگاه تهران
  .قصه: تهران .شناسي كاربردينشانه )١٣٨٢(سجودي، فرزان 
  .طرح نو: تهران .ترجمة عباس مخبر. ادبي معاصر راهنماي نظرية )١٣٨٤(سلدن، رامان 

  .مهر سورة: تهران. شناسيدرآمدي بر معني )١٣٨٧(فوي، كوروش ص
اديان و  .»لندريات در ديوان عطار نيشابوريبررسي ق« )١٣٩١(، شيرزاد و عاطفه شاهسوند طايفي

  .٦١-٣٩: ٢شمارة . نجمسال چهل و پ .عرفان
 .»سنايي ديقةي دوگانه در ساختار حهابررسي تقابل« )١٣٨٨(يا، محمدامير و علي دلايي نعبيدي

  .٤٢-٢٥ :١٣شمارة . پژوهش زبان و ادبيات فارسي
  .علمي و فرهنگي: تهران. اهتمام و تصحيح تقي تفضلي به. ديوان عطار) ١٣٧٤(عطار، فريدالدين محمد 

 .»نش واژگان شعرهاي ساختاري واژه در گزياهميت عناصر و ويژگي« )١٣٨٦(پور، محمدرضا عمران
  .١٨٠-١٥٣ :١مارة ش اول،دورة  :گوياگوهر 

  .انديشه شعلة: تهران. شناسي ساختاريدرآمدي بر سبک) ١٣٦٨( تقيغياثي، محمد
 .»هاي عطار بررسي مضامين ملامتي در غزل«) ١٣٩٢(ماحوزي، مهدي و شهين قاسمي 

  .٤٢٠-٤٠٣): ٢١پياپي ( ٣ شمارة. سال ششم. )بهار ادب( شناسي نظم و نثر سبك
 .»شر در دورة اساطيري شاهنامهتقابل نمادهاي خير «) ١٣٩٠( دهزامميمحرمي، رامين و رقيه 

  .١٤٣- ١٢٧ :٤٩شمارة . پژوهي ادبيمتن
زبان و ادبيات  نامةپژوهش .»و تحليل نماد دريا در آثار عطاربررسي «) ١٣٨٩( محمودي، مريم

  .١٩٣- ١٧٣: ٨شمارة . سال دوم. فارسي
  .فكر روز: تهران). از افلاطون تا عصر حاضر( فرهنگ اصطلاحات نقد ادبي) ١٣٧٨( مقدادي، بهرام
  .بهزاد: تهران .کلسونالين نينولد تصحيح ري به. مثنوي معنوي )١٣٧٠( الدين محمدمولوي، جلال

. زبان و ادبيات فارسي »هاي حافظگانه در غزلهاي دوبلبررسي تقا«) ١٣٩٢(لو، عليرضا نبي
  .٩١-٧٠ :٧٤شمارة . ٢١سال . دانشگاه خوارزمی

شمارة . سال نهم. نامهكاوش .»ي مفهوم عرفاني درد در شعر عطاربررس«) ١٣٨٧( روز، يوسفنيك
٢٤٧-٢٠٩ :١٧. 
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